انترناسیونال ٣١٤

مصطفی صابر 

دادگاه های اسلامی و استالین

برخی ، و پرحرارت تر از همه  دوم خردادی ها و مغضوبین درگاه جمهوری اسلامی،  دادگاه های ضد بشری تواب سازی اسلامی اخیر را "استالینیستی" نامیده اند!

بامزه است. تصورش را بکنید: مثلا کسی که عکس اش هست دو زانو در خدمت لاجوردی نشسته، حالا دادگاه های تواب سازی برادران "انحصار طلب" را با خشم و نفرت استالینیستی بنامد! (انصافا "تابوت" های لاجوردی درقیاس با همه "ابتکارات" طول تاریخ جنایات دولتی - اعم از  دادگاه های استالینی، دوره تفتیش عقاید مک کارتی،  زندان ابوغریب و زندان های مخفی سیا، و یا حتی دستگاه انگیزاسیون کلیسای قرون وسطی - یک  درافزوده اورژینال محسوب نمی شود؟) یا مثلا  کسی که با فریاد "حزب فقط حزب الله" روسری را با پونز بر پیشانی دختران بی حجاب می چسبانده،  حالا با فریاد آی دادگاه های استالینستی نه فقط گریبان خود را رها کند که  حتی مدعی رهبری اپوزیسیون هم بشود! (سوال: آیا قربانیان ناشی از حجاب اسلامی در ایران و جهان بیش از قربانیان جنایات هیتلر و استالین روی هم  نیست؟) یا  کسانی که اساسنامه سپاه پاسدارن را نوشته  و یا از بنیانگذاران "واوک" و دیگر اجزاء ماشین اسلامی صد هزار اعدام بوده اند، حالا استالین را  لعنت کنند که گویا او الهام بخش دادگاه های تواب سازی خامنه ای است، و نه خمینی و نه لاجوردی و حجاریان و  نه خود همین حضرات بازجو- ژورنالیست!!  شانس آوردیم "آیت الله خلخالی" (که ایشان نیز آخر عمری "اصلاح طلب" شده بود) زنده نماند، وگرنه  با  دوتا فحش علیه دادگاه های استالینستی خون از دست می شست و دو قورت نیم دمکراتیکش هم باقی می بود!

واقعا که این "استالین" و "استالینیسم" عجب معجزه ای است! هر دست راستی کثیف و مرتجعی، هر ژاندارم و پاسبان و پاسدار و اطلاعاتی و فیلسوف – چماقدار و آدم کش دولتی هرگاه به پیسی می افتد یک تکبیر "آی استالینستی است" سر میدهد و گره کارش باز میشود. (نمونه جالب: هم اکنون افراطی ترین دست راستی های آمریکا حتی اوباما را به "استالینیسم" متهم میکنند!  البته همه میدانند که اوباما  جز "مارمولک" وال استریت و مجری منویات بانکها و سرمایه مالی آمریکا  نیست. اما راست در آمریکا دارد با چرب کردن چماق "استالینیسم" از پیش خود را برای برآمد احتمالی چپ و حمله به توده های ناراضی پس از بالا آمدن گند اوباما آماده میکند.)  باری، از موضوع دور نیفتیم:  چرا برخی و بویژه پاسدار- بازجو های دیروز و اصلاح طلبان سبز پوش امروز در قبال دادگاههای اسلامی به استالین متوسل شده اند؟ 

یک دلیلش آشکارش همانطور که اشاره شد این است که میخواهند آدرس عوضی بدهند و از قبول  مسئولیت در برابر مخلوقات نفرت انگیز خویش شانه خالی کنند. میخواهند جمهوری اسلامی و اصل نظام را از مظان اتهام در ببرند.  این دادگاه های شنیع و مخوف را اول بار همین اصلاح طلبان مغضوب امروز و حاکمان و همه کاره های دهه اول جمهوری اسلامی اختراع کردند و علیه مخالفین نظام اسلامی و علیه کمونیست ها به کار گرفتند. نه استالین و نه مک کارتی و نه پینوشه و  نه رامسفلد و نه حتی اسقف های خشک مغز  و بیرحم قرون وسطی هیچکدام بطور بلاواسطه الهام بخش دادگاه های کریه امروز جمهوری اسلامی نیستند.  این دادگاه ها ساخت وطن اسلامی است! ساخت جمهوری اسلامی است که وظیفه تاریخی اش سرکوب وحشیانه و خونین یک انقلاب عظیم بالقوه کارگری، یعنی انقلاب ٥٧ بود. جمهوری اسلامی البته از همه جنایتکار تاریخ آموخته است، از چشم درآوردن های نادر شاه گرفته تا تجارب ساواک و موساد و ک.گ.ب و تا  "شکنجه سفید" و "شوک تراپی" محصول دوره پست مدرنیستی و نظم نوینی  حاکمیت بورژوازی. اما به ناگزیر خیلی روش های منحصر بفرد و خودوِیژه اختراع کرد که در تاریخ سرکوب انقلاب ها به نام رژیم خمینی و اوباش اسلامی او ثبت خواهد شد. (از جمله اشغال سفارت آمریکا و تراشیدن چماق "مرگ بر آمریکا" برای حمله به شوراهای کارگری،  تداوم هشت ساله جنگی که در همان یکی دو سال اول میشد پایان داد، حمله  به زنان با تیغ و اسید و حجاب اسلامی برای مرعوب ساختن کل جامعه، زنده کردن مجازات عهد حجر اسلامی از قبیل سنگسار و چشم درآوردن و از بلندی پرت کردن، آفتابه انداختن به گردن جوانان و چرخاندن در شهر و غیره و غیره.) تا آنجا که به دادگاه های امروز برمیگردد، نمونه های بسیار موهن تر و خشن تر از دادگاه های تواب سازی در دهه اول جمهوری اسلامی برپا شد.   بویژه در سالهای ٦٠ تا ٦٣ پروژه مخوف تواب سازی بر علیه چند ده هزار  کمونیست و مخالف جمهوری اسلامی در سراسر کشور جریان داشت. نه فقط بیش از ٢٠ هزار نفر را در فاصله سه چهار سال اعدام کردند که موجی وسیع از توابیت و خرد کردن انسانها راه انداختند که تعداد بیشماری را از لحاظ روانی نابود کرد. کافیست حتی یک کتاب از خاطرات بازماندگان زندان های آن دوره جمهوری اسلامی را ورق بزنید تا متوجه شوید که  جمهوری اسلامی را در جنایت فقط میشود با خودش مقایسه کرد. هیاهوی "آی استالینیسم" قرار است همین ماهیت اسلامی و فوق العاده سنگدلانه روش های جمهوری اسلامی  و همچنین چهره مخترعین و مجریان اصیل آن یعنی  همین حضرات اصلاح طلب سبز پوش امروز را پنهان کند. دریک کلام  فریاد "دادگاه های  استالینیستی" سرداده میشود تا  نقد انقلاب مردم حداکثر به خامنه ای و همین دادگاه های شنیع امروز محدود شود و  جمهوری اسلامی و خمینی و اسلام و اصل نظام تطهیر شود. 

توسل به استالینیسم البته خواص دیگری نیز برای مغضوبین درگاه جمهوری اسلامی دارد. از جمله دو مورد آن مهمتر است: اول اینکه  استفاده از انگ "استالینیست" یکجور "اسم عبور شب" بین بورژواها و مرتجعین برای بازشناسی خودی ها است. طرف دادگاه های خامنه ای را استالینی می نامد  تا علاوه  بر پاک کردن اسم خود و در بردن جمهوری اسلامی در عین حال ضد کمونیست بودن خویش را یکبار دیگر اعلام کند. اعلام وفاداری و بیعت مجدد کند که اگر پایش بیفتد حاضر است مثل سالهای ٦٠ شمسی  با دست مبارک خود هزاران کمونیست را خفه کند. تا برای خودش در بین دولتمردان غرب متحد و حامی پر و پا قرص پیدا کند. (همچنانکه سطلنت طلبان نیز خمینی و کل رژیم اسلامی  را به کمونیست ها می بندند!)

خاصیت دیگر "استالینسیم" این است که  یک چماق شناخته شده برای ترساندن توده مردم است. کسی که این چماق را در هوا چرخ میدهد دارد میگوید که پشتش به مک کارتیسم و بمب اتم هیروشیما و  "بازار آزاد" و  دمکراسی نوع بوش و نظم نوین جهانی است. درست است که خیلی دمکرات است اما با کارگر و کمونیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی سوسیالیستی اصلا شوخی ندارد. بلد است چطور جامعه را اگر دیگر بیرق سبز اسلام افاده نکرد با چماق "استالینیسم" مرعوب کند.   انگ "استالینسم" مثل انگ "وطن فروش"، "یهودی"، "بی دین"، "طرفدار رنگ سرخ"،  "جاسوس دشمن"، "مفسد فی الارض" و غیره بوی خون می دهد. نوعی قدرت خوف انگیز به گوینده اش میدهد.  به خامنه ای و دادگاه هایش میگوید استالینیست نه فقط برای اینکه رد گم کند، نه فقط برای اینکه اصل نظام را حفظ کند،  نه فقط برای اینکه متحد در غرب پیدا کند، بلکه همینطور برای اینکه مقابل چپ و کارگر نیز قدرت نمایی کند. درست مثل دست راستی های آمریکا دارد از حالا چماق استالینیست را صیقل میدهد که فردا بر سر کارگر و کمونیست بکوبد.  

اما آیا این واقعیت که آبرو باخته ترین نیروها همچون دست راستی های آمریکا  و یا تطهیر کنندگان جمهوری اسلامی به چماق استالینیسم پناه آورده اند از آن حکایت ندارد که عصر کارایی اینگونه چماق ها تاریخا به پایان رسیده است؟ آیا نشان نمی دهد که دوره تعرض انسانیت و  کارگر و کمونیست برای پایان دادن به دهه ها دروغ و رعبی که در پس "استالینیسم" آفریده اند فرا رسیده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که نشان دهیم اتفاقا یک اشتراک عمیق و طبقاتی بین همه جنایتکاران یک قرن اخیر  تاریخ بشر وجود دارد و آن مقابله وحشیانه همه اینها با انقلابات کارگری است؟ آیا وجه اشتراک هیتلر، استالین، ترومن (رئیس جمهوری دوره مک کارتیسم و کسی که دستور بمباران اتمی ژاپن را داد)، پینوشه، خمینی و بسیاری نظیر اینها در این نیست که هریک یا بنوعی یک انقلاب کارگری را عقیم کرده و به خون کشیده اند، یا برای ممانعت از آن بهترین کمونیست ها  و رهبران کارگری و سوسیالیست ها و آزادیخواهان را کشته و زندان کرده اند، و برای جلوگیری از تعرض کارگر و قدرت گیری سوسیالیسم و انسانیت  نسل کشی قومی و پاکسازی نژادی و جنگ جهانی و بمباران اتمی راه انداخته اند؟  

راستش مدتهاست که زمان آن رسیده تا راز چماق استالینیسم و یک قرن جنایت بورژواهای رنگارنگ علیه بشریت و بهترین تلاشهایش برای رهایی را بر ملا و خنثی کرد. آنچه که اکنون هم به آن حالت عاجل می بخشد و هم امکان انجام آنرا بیشتر فراهم کرده همین انقلاب جاری در ایران است. انقلابی که در قدم اول کل جمهوری اسلامی را بهم ریخته و کار به جایی رسیده است که حضرات دارند دادگاه های تواب سازی کذایی را علیه خودی ها و سازندگان و مبتکرین آن نیز به کار میگیرند. این انقلاب برای پیروزی خود چاره ای ندارد جز آنکه  همه حربه ها و چماق های بورژوازی و بویژه این چماق "استالینیسم" را تماما از دستش بیرون آورد. این انقلاب برای پیروزی خود چاره ای ندارد جز آنکه ندای آزادی و برابری و انسانیت جهانشمول کارگر و مارکس و کمونیسم منصور حکمت را در سراسر دنیا به طنین اندازد. کسی که از غار اصحاب کهف اش بیرون آمده و فکر کرده که میتواند با غوغای "دادگاه های استالینی" آب تطهیر بر اسلام کثیف و خمینی و نظام آدم کش جمهوری اسلامی بریزد متوجه نیست که دارد خود و چماقش هردو را افشاء میکند. بخصوص که ما هستیم تا تضمین کنیم که  انقلاب عظیم مردم برای رهایی از شر جمهوری اسلامی نه فقط این حضرات به دست پا افتاده برای نجات نظام اسلامی را رسوا کند، بلکه چماق استالینیسم را نیز  کنار  قبر جمهوری اسلامی در گورستان تاریخ دفن کند. *
